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داستان‌های طهقان نویسنده: عزیز غاز 


واقعیت ترسناك اندر آینه‌ی اندیشه‌ی پریشان» 
داستان‌هایی‌ست از کابوس بیدار مردمان. روزمرگی 
یکی جهنم دیگری است و رژیای یکی» بطالت 
کس دیگری‌ست. مبارزه‌ی با ترس‌ها آن زمان آغاز 
می‌گردد که اين ترس‌ها از انکار حاشیه‌ی دید خارج 
رها 


درا نند. 


این کتاب مجموعه‌ای از سه داستان می‌باشد. این 
داستان‌ها در کشور ايران و شهر تهران در دهه‌های 
0 : 1400 هجری شمسی ۳3 می‌دهند. هر 


داستان دارای مشخصه‌های تاریخی و سیاسی برهه‌ی 
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زمانی خاص خودش می‌باشد. این داستان‌ها ب رگرفته 


از واقعیت هستند. 


واقعیتی که برخی ایرانیان در آن زیست کرده‌اند از 
هزار کابوس خوناشام و ارواح خبیثه ترسناک تر 
است. این بلاها که بر سر شخصیت‌های واقعی آمده 
برای خودشان هم قابل باور و هضم نبوده و بیننده‌ای 
تیزبین و بی‌طرف را به تحلیل و تعریف می‌طلبیده 
است. این نویسنده بی‌غرض هر آنچه همه از گفتنش 
شرم دارند و يا می ترسند را به رشته‌ی سخن در آورده 


و قضاوت را برای خواننده باقی گذاشته است. 


این کتاب رایگات به پارسی زبانان تقدیم می‌گردد. 


این داستان‌ها به طور جزئی و یا گلی رایگان است و 


داستان‌های طهمان نو سنده: عز یز غاز 
نباید بابتش پولی پرداخت گردد. چنانچه این داستان- 
ها را جایی باز گو می‌نمایید ذکر منبع فراموش نکردد. 


/عزیز غاز 


داستان‌های طهمان 


نویسنده: عزیز غاز 


داستان‌های طهقان نویسنده: عزیز غاز 
آغاز دیر هنگام 

آهنوز هیچی نشده صبح شده". با آهی غلیظ به 
وم می‌گویم. 

حال ندارم از رختخواب بلند شوم ولی باید بروم 
دانشگاه. کلاس مخابرات ماهواره‌ای ساعت هشت 
صبح شروع می‌شود. باید برخیزم باید حتما" ساعت 
هفت و نیم خودم را به کلاس پرسانم تا صندلی 
ردیف اول گیرم آید. استاد مخابرات ماهواره‌ای 
مشارکت در کلاس را اولویت ارزیابی دانشجویان 
می‌داند. من باید ردیف اول بنشینم و سرسخانه 
علاقه‌ام به کلاس و سخنان استاد را نمایش دهم. 


مسخره به نظر میآید ولی پاسخگویی به پرسش‌های 


داستان‌های طهمان نو سنده: عز یز غاز 


امتحانات اصلا" ربطی به نمره نهایی نخواهد داشت. 
بر مخال رش های اشها تانق ورین تخت هو اهنن 
بود و حل کردن‌شان ناممکن. نمره‌ها بر اساس همین 
مشارکت در کلاس خواهد بود به عبارت دیگر 
براساس خایه‌مالی. من احساس پستی می کنم. از یک 
روسپی هم پست‌تر. هر جلسه آن همه ادای توجه و 
تأیید برای اين استاد مزخرف گو در می آورم. مرد کث 
خودش هم نمی‌فهمد چی بلغور می‌کند ولی من 
چنان احترامی می‌گذارم انگار یارو ابوریحان درونی 


است! وای جقدر توان‌فرساست. 
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تلاش می‌کنم پنج دقیقه دیکر هم بخوابم. مادرم 
صدایم می ز ند: "عیسی» عیسی. بلند شو دیگه. دیرت 


"٩ 


از رختخواب بیرون می‌آیم بدنم لخت و کوفته است 
به مانند یک بلوک سیمانی. انگار هزار سال است که 
نخوابیدم. صدای مامان و بابا می‌آید» هیچ وقت آرام 
با هم حرف نمی‌زنند» مدام دعوا می‌کنند. مامان 
هميشه به همه چیز گیر می‌دهد. بابا هم که مخزن 
آب جوش است. اگهان می‌ترکد. به قول خودش 
چقدر اين زن بیق بیق می کند. هر روز هر شب. بساط 
همین است باید دعواهایشان را تحمل کنم. دانشگاه 


پناهگاه من است. فرار می‌کنم دانشگاه تا ساعتی چند 
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از این پدرومادر بی‌لیاقت آرامشی پیدا کنم. به محض 
اين که فارغ‌التحصیل شوم کار پیدا خواهم کرد و 
جابی را برای خودم کرایه خواهم کرد آن زمان از 
دست این پدرومادر خودخواه راحت خواهم شد» 
دعواهایشان همچون مته روی اعصابم است و مُخم را 
سوراخ می کند. ناگهان به یادش می‌آفتم: خدمت نظام 
وظیفه عمومی. آهم در می‌آید. خدمت دو سال طول 
خواهد کشید و بدون کارت پایان خدمت از کار و 
فرار از خانه خبری نخواهد بود. اندیشه‌ی آینده حالم 
را بدتر و ذهنم را خسته‌تر از همین ویرانه‌ای که 
هست می کند. کی می‌دونه. شاید امروز هیچ فردایی 


نداشته باشه! 


داستان‌های طهقان نویسنده: عزیز غاز 

به سوی درب اتاق خواب گام برمی‌دارم: "تو رو 
خداء امروز نه". شورتم پاک خیس شده حتما" 
دیشب بدنم وج مایعات جنسی را انجام داده. حتی 
از خواب بیدار هم نشدم. شورتم خیس است ولی 
پیژامه ام خحشکت است. پدرومادرم خیس بودن لباس 
زیرم را نخواهند دید و مایع مایه‌ی شرمند گی و آزرم 


نخواهد شد. امیدوارم نتوانند آن را بو بکشند. 

وضعیت از آن چه فکر می‌کردم بدتر است. مایع 
جنسی همچو چسب. اندامک تناسلی را کف شورت 
چسبانده است. باید در دستشویی فکری به حالش 


56۳86۳1 * 
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(سیمان) می‌نامند حتی اگر با چسب فوری چسییده 
بودند ایتقدر جفت نمی شد ند . 

از درب اتاق خواب بیرون می‌آیم و به سوی 
دستشویی گام برمی‌دارم باید عرض هال را گذر 
کنم تا به دستشویی برسم. پدرومادرم آن طرف مال 
نشسته‌اند و با یکدیگر دارند بحث می‌کنند» مثل 
مرا می‌نگرند و زیر نظر می گیرند. 

مامانم فریاد می‌زند: "چایی‌ات یخ کرد زود باش. 
دیرت می‌شه ۲ 

بابا دارد خشمگینانه چیزی را توضیح می‌دهد ولی 


مکث می کند. روبه من می‌کند و با لبخندی می- 
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وت ۲ صبح به خیر پسرم شش خی وحشتنا کک 
می‌کند و به دعوا با مامان ادامه می‌دهد. 

بابا هميشه می‌گوید: "بچه‌ها به پدر تعلق دارند» 
پدرشان نو کرشان است. ولی زن فقط یک بیگانه 
است» غیر هم خون است که باید با داد زدن و اخحم 
کردن کنترل گردد". خب؛ امروز هم مثل همیشه 
مشغول کنترل مامان است. 

درب دستشویی را باز می کنم» داخل می‌شوم» درب 
را پشتم قفل می کنم و درون دستشویی پناه می‌گیرم. 
باید فکری به حال اين اندامکك چسبان کنم. پیژامهم 
را در می‌آورم سپس با دقت تلاش می کنم شورتم را 


از اندامکت جدا سازم. نفس عمیقی می کشم. آرام» 
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آرام نه نه نه؛ کمی از پوست اندامکك چون کاغذ 
دیواری خیس خورده به همراه شورت کنده می‌شود. 
مانند جهنم می‌سوزد. نمی توانم فریاد بزنم نفسم بند 
آمده است. خودم را با دست باد می‌زنم» پس از یکث 
دقیقه باد زدن اند کی از سوزش کاسته می‌شود. مثانه 
را خالی می‌کنم و با آب پاک و خنک سوزش 
کاهش می‌یابد. از موال بر می‌خیزم» روبروی آینه 
دستشویی می‌ایستم» شیر آب را باز می‌کنم» آب به 
صورتم می‌زنم قی چشمم را می‌شویّم» آب اند کی 
خنکت است و بر همه‌ی تنم لرزه می‌اندازد. تک تکك 
ماهيچه‌هايم می‌لرزد. به صورتم در آینه خیره می- 
شوم یکت روح خسته را می‌بینم در حال تلاش» تا 
خودش را با گوشت و پوست بپوشاند. بیشتر به 
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تصویر آینه دقت می‌کنم» کم کم به نظرم می‌آید که 
چهره‌ی روحم گوشت را کنار می‌زند و رخ می- 
نمایاند. چون صورت خشکیده‌ی یک مرد مومیایی با 
حفره‌ی تاریک چشمانش» به من خیره می‌شود. 
سرمای آب را کمتر و کمتر حس می‌کنم. رنگ‌ها 
چون کاغذ ابروباد درهم و برهم می‌شوند» دیدگانم 
تار می گردد بدنم سست شده. خدای من! باید کاری 
کنم و گرنه هوشیاریام را از دست می‌دهم. دستانم 
را به سختی حرکت می‌دهم و شیرآب را می‌بندم. 
گوش‌هایم صلدای, فان و فوج دریامی‌شو نف ذرتت 
وف و می گیرم تا تعادلم را از دست ندهم؛ 


تلوتلو خوران خویشتن را به مبل کنار درب 
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دستشویی می‌رسانم و روی مبل مانند سنگک خارا 
فرود می آیم. 

با خود می‌اندیشم: "لابد قَندم آفتاده است. باید 
لحظاتی روی مبل بنشینم تا فشار خودم عادی گردد. 
سپس می‌توانم صبحانه بخورم و دانشگاه بروم. نبا ید 
هیچ ضعفی نشان دهم امروز کلی کار دارم. باید با 
اراده و قوی در کلاس مخابرات ماهواره‌ای حاضر 
شوم ". 

دست و پاهایم بی‌حس گشته و دیگر تکان نمی- 
خورند. چشمانم را می‌بندم» خیلی سرد است ولی 
هیچ دردی ندارم» صدای توفان داخل گوشم با کت 


می‌شود» همه جا سکوت مطلق است. آن قدر راحت 
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هستم که حتی نمی‌خواهم نفس بکشم. کمی نگران 
می‌شوم که بابا روی مامان عصبانی شود که چرا من 
بلند نمی‌شوم. اما شروع می کنم به فراموش کردن؛ 
گویی پدرومادرم یک خاطره هستند» یک خاطره‌ی 
بسیار قدیمی. همه جا تاریکك و ساکت است. سال‌ها 


پس از لحظه‌ای سکوت و بی‌حسی مطلق» به خودم 
می‌آیم. احساس می‌کنم سرم درد می کند. این نشانه- 
ی خوبی است. یعنی برای فقط یک لحظه بی‌هوش 
شدم و حالا بدنم دارد به حال عادی برمی گردد. 
نمی‌توانم چشم‌هايم را باز کنم اما شنوایی‌ام با زگشته 


است. صداها اندکی عجیب هستند انگار از طریق 
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یک هدفون بزرگ صداها را می‌شنوم. همچنان باید 
که فقط پنج دقیقه زمان از دست داده باشم تا 
همچنان بتوانم به موقع به کلاس مخابرات ماهواره‌ای 
برسم. پیت ترم» من دانشجوی نمونه بوده‌ام. نمی - 
خواهم که یکك حالت تهوع صبحگاهی ناچیز 


جایگاهم نزد آستاد را مخدوش سازد. 


کم کم حس تنم باز می‌گردد از سرما دارم یخ می - 
زنم. حس می کنم که کامله" ات هستم؛ چرا 
ختم ؟! 

حالا دیگر برایم مشخص نیست که چه مدت زمانی 


بی‌هوش بوده‌ام ولی یکک چیز مسلم است: من روي 
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مبل خانه لم نداده‌ام. چند دقیقه دیگر نیز در 


ولی محیط اطرافم اصلا" ثرمال نیست. 


بالاخره چشم می‌کُشايم اولین چیز خاک و غبار 
است که به داخل چشمم می‌ریزد. صورتم را تکان 
می‌دهم تا خاک از صورتم کنار برود. من لخت 
مادرزاد پیچانده در پارچه‌ای کتانی با اند کی خاککك 
روی صورتم دراز کشیده‌ام. یکث بلوکث سیمانی 
روبروی صورتم است. اين وضعیت فقط یک توجیه 


دارد: "من در قبر دفن شده‌ام. اما من زنده‌ام . 


حسابی هول می‌کنم» این یک کابوس خیس است. 
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تلاش می کنم تمرکز کنم و چاره‌ای بیندیشم. حسابی 
سردم است و بسیار گرسنه‌ام. صبحانه نخورده‌ام و 
بدنم برای مدتی نامعلوم در ما بوده است. مقدار 
کافی هوا در قبر موجود است. مانند قدیما؛ قبرها را با 
خاک پر نمی کنند. فقط یک بیل خاکث روی 
صورت ميّت می‌ریزیند. بدین سان پس از سی‌سال» 
قبر را آسان‌تر خالی می‌کنند و به مشتری جدید می- 
فروشند و کلی سود بدست می‌آورند. 

فکر نکنم در این موقعیت» سود آوری بازار قبر 
بالاترین اولویتم باشد. من باید فریاد بزنم» بسیار بلند 
فریاد بزنم و کمک بخواهم. شاید کسی بشنود. 


بیست و چهار ساعت» همه‌ی روز را وقت دارم فریاد 
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بزنی کمک بخواهم شاید جانم نجات پیدا کند. هم 
اکنون احساسی بسیار نجیب در دلم دارم: احساس 
نیاز شدید به خودم به خاطر خودم. من همه‌ی عمرم 
توسط پدرومادرم تغذ به و مراقبت شده‌ام همواره 
همه‌ی فعالیت‌هایم دز ماو مه و فان گام معطوف به 
راضی نگه داشتن ایشان و جامعه بوده است تا تصویر 
یک فرزند خوب طبقه‌ی متوسط جامعه را حفظ کنم. 
مّا الان همه چیز متفاوت گشته است. من کاملا" از 
روال معمول و تصویر اجتماعی خارج آفتاده‌ام» 
وضعیتم کاملا" خارج از هر گونه معیار ارزشی تن 
جامعه‌ای در کار نیست. خانواده‌ای حضور ندارد» من 
و تنها من هستم که باید به تنهایی برای زنده ماندن 
خودم بجنگم. شروع می‌کنم به فریاد زدن» جیغ زدن» 
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با تمام توان فریاد می‌زنم. نمی‌دانم که کسی می‌شنود 
يا نه. هر روز صدهزار میت در اين قبرستان دفن می- 
شوند» قبرستان باید لبریز از بستگان مدفونین باشد 
لااقل در طول روز. می‌بایست فقط یک سنگگ قبر 
یک متر خاک و یکک بلوکک سیمانی بین من و آن 
مردمان فاصله انداخته باشد؛ دو-سه دقیقه یکك ریز 
فریاد می‌زنم. اندکی خاک به دهانم می‌ریزد ولی 
اشکالی ندارد» چیز مهمی نیست. ساکت می‌شوم تا 
ببینم کسی شنیده يا نه. چیز عجیبی به نظرم می‌آید» 
هی رک زمین از فاصله‌ای بسیار دور می‌آیند 
گویی قبر من بسیار عمیق‌تر از دو-سه متر است ولی 


چرا؟! 
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ناگهان به یاد می‌آورم. پدرم هميشه می‌خواست که 
اعضای خانواده خود را در جهان دیگر نیز همراهی 
کند. او یک قبر چهار طبقه برای همه عزیزانش 
خرید: پدربزرگ. مادربزرگ» خودش و پسرش. 
بالاترین طبقه‌ی قبر قرار بود جایگاه پسر خوبش یعنی 
"من " باشد. ولی حالا که پدربز رگ و مادربز رگ در 
سلامت کامل دهه هشتاد زندگی را می‌گذرانند و 
م رگك برنامه‌ریزی نشده‌ی من پیشامد کرده مرا در 
پایین ترین طبقه‌ی این ساختار فامیلی دفن کرده‌اند. 
نیمه‌ی پر ليوان را هم باید دید سه تا قبر خالی پر از 
هوا بالای سرم هست پس حالا حالا هوا و زمان دارم. 
نیم ساعت دیگر را به فریاد زدن سپری می کنم لیکک 
واضح است که هیچ توجهی را نمی‌توانم جلب کنم. 
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هی رین رمین. هتم او مردم روت دمن 
صدای فریادم را از شلوغی محیطر قبرستان تشخیص 
نمی‌دهند. کفن با ریسمانی محکم در چند نقطه دور 
بدنم گره زده شده است حتی نمی‌توانم دستم را بالا 
بیاورم و صورتم را بخارانم و یا پاهایم را بجنبانم. 
گویا می‌ترسیده‌اند که من از قبرم فرار کنم. بدنم 
کاملا" حال نرمال یافته است» بسیار سردم است و 
خارش دارم. با این کفن تنگ که به دورم بسته‌اند به 


سختی می‌توانم یک اینچج حرکت کنم. 


خودم را قانع می‌کنم که اين آخر کار نیست و حتما" 


راهی برای نجات خواهم یافت. من که تا حالا نشنیدم 
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کسی را زنده زنده دفن کرده باشند. اگر هم کرده 
باشند ممکن نبوده کسی خبردار شود. 


من از شب می‌ترسم. من از تاریکی شب می‌ترسم آن 
زمان. کشا کنان رن بر کین شرون: امین نی 
لووسم فرب :هبار وروی 
همچون من خواهند آمد. حالا که بیشتر فکر می کنم 
می‌بينم که دیگر از اشباح و ماوراءالطبیعه نمی‌ترسم! 
چرا باید بترسم؟! آنها نمی‌توانند وضع را از اين که 
هست بدتر کنند. مگه از اين بدتر هم ممکن است 
اتفاق بیفتد. حتی شاید یک شبح بتواند به خواب 
خوادهام رود ق اسان زا ار وم اس من بجر 


سازد. 
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تفکر درباره‌ی خاطرات و روش‌های فرار مرا از مهم- 
ترین کار» بعنی فریاد زدن بازداشته است. گلویم پر 
از خاک شده است. می‌خواهم فریاد بزنم اما مدام 
سرفه می‌کنم. من هميشه بسیار مواظب سلامت ریه- 
هایم بوده‌ام چون پدرومادرم در مورد سلامت ریه- 
هایم حساس بوده‌اند. یادم میآید یکبار پس از یک 
سرماخورد گی طولانی برای چند هفته گاهی سرفه 
می‌ کردم زمستان سرد بود و بدنم ضعیف شده بود. 
پدرومادرم مرا چندین بار دکتر پُردند تا سرفه‌ها را 
درمان کنند. آن زمستان از سرفه کردن می ترسیدم 
هربار سرفه می کردم بهانه‌ای می‌شد تا بابا سر مامان 


داد بزند. 
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باران آغاز می‌شود. صدای قطرات باران را می‌شنوم 
همچون نویز سفید به گوش می‌آید. فریاد زدن دیگر 
فابده‌ای ندارد» قبرستان خالی می‌شود. هر کسی برای 


سرپناهی می‌دود ولی من جایی را ندارم بروم. 


قبر همین جوری هم سرد است. ممکن است خیس 
شود و يا حتی بدتر پر از آب گردد. من فقط می- 
توانم آمیدوار باشم که کمترین ناگواری اتفاق بیفتد. 
من کاملا" تابع حوادث گشته‌ام. بویی به مشام می- 
آید» بویی خوشمزه از میان دیواره‌های قبر داخل می - 
شود به مانند بوی گوشت آب‌پز است» من هم که 
گُرسنه‌ام. اين باید بوی همسایه‌ها باشد. بوی بدن در 


حال تلاشی ایشان با آب باران مخلوط شده و از 
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دیواره‌های قبر به داخل نفوذ کرده است. دوست 
دارم تکه‌ای از آن گوشت خوشمزه را گاز بزنم و 
گوشت نرمش را در دهانم بجَوّم. باید خوشمزه باشد 


گوشتی که از استخوان جدا شده. 


باران متوقف می‌شود ولی قبر از آب پر نشده و من 
هنوز زنده‌ام. اين خوب است. ظاهرا" همچنان اند کی 
شانشم برایم باقی مانده است. اگر بتوانم شب سرد و 
طولانی را تا سحرگاه زنده بمانم» شاید شانس 
پیشتری بای یم شدن در بامداد داشته باشم. برخحی 
مردم هنگام طلوع خورشید به دیدار قبر مردگان‌شان 
می‌آیند. آن وقت قبرستان خلوت‌تر و ساکت‌تر 


خواهد بود و فریاد من را ممکن است بهتر بشنوند. 
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باید قوی و استوار باشم. فقط یک شب خارج از 
رختخواب خودم می‌خواهم بخوابم. قبر را آرامگاه 
نیز می‌نامند پس می‌توان در آن آرام خوابید» باید 
سعی کنم کمی بخوابم و نیرویم را حفظ کنم. 

اندیشه‌ی مرگ مرا برای یک لحظه هم رها نمی کند. 
نگران هستم و مغزم دارد منفجر می‌شود. حسرت 
سال‌های زند گی‌ام را می‌خورم» آن همه سال‌هایی که 
من روی سطح زمین راه می‌رفتم و مدام بار نقش 
فرزند صالح و دانش آموز نمونه را حمل می کردم. 
حال دیگر حسرت هر دقیقه‌ای که به بازی نقش 
فرزند شاد خندان گذراندم را می‌خورم. دوست دارم 


فریاد بزنم به پدرومادرم بگویم به معلم‌ها بگویم به 
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همه بگویم که پیروی از همه‌ی انتظارات ایشان 
دردآور بود؛ ایشان ی خودشان می‌دانستند که مرا 
در قالب ایده‌آل‌هاشان فشار دهند. در این لحظه. این 
اسیر تمام عیار خاک اسیر حسرت نیز گشته» ایکاش 
هر لحظه از زند گی‌ام را برای آزادی اندیشه‌ی خودم 
می‌جنگیدم. چرا من خصوصیات رفتاری خودم را 
گسترش ندادم؟ چرا من به سویی که خاص خودم 
بود تکامل نیافتم؟ در عوض فقط شدم یک واکنش 
به خواسته‌های خانواده و اطرافیانم. من چقدر 
فراموش شدنی هستم. استاد درس مخابرات ماهواره- 
ای حتی نامم را به خاطر نخواهد آورد هفته‌ی دیگر 
یک خایمال جدید با صورت دانشجوی علاقه‌مند 
جایم را خواهد گرفت. همکلاسی‌هايم به سختی 
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چیزی درباره‌ی من می‌دانستند. چرا ارتباطات من آن 
قدر سطحی و بی‌خود بود. من هرگز عاشق نشدم» 
اجازه‌ی عشق به خودم ندادم. حتی اگر می‌خواستم 
عاشق بشوم» تهیدستی‌ام سد عشقم می‌شد. بی‌پولی 


من در اندیشه‌هايم غرق هستم پر از حسرت و امید 
هستم. بدن یخ زده‌ام خواهد مُرد. من کاملا"" آگاهم 
که ممکن نیست اعضای تنم بتوانند اين سرما و 
گرسنگی را برای ده ساعت دیگر تحمل کنند. اما من 
همچنان این وضعیت هولناک را انکار می‌کنم و به 
مانند یک فرزند خوب. امیدوار رفتار می کنم. هر چه 


باشد ناامیدی قزر کرو گناهان است. 
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ناگهان حواسم جمع می‌شود. چیزی به داخل قبر 
می‌لغزد. می‌توانم صدای جانوران لزجی را بشنوم که 
از شکاف‌های دیوارهای قبر به داخل می‌لولند. لابد 
باران ساکنان جهان زیرین را از جایگاه‌شان جابجا 
کرده و ایشان قبر مرا گرم ی 
من هراس دارم می‌هراسم از زنده زنده خورده شدن. 
جیغ می‌زنم: "چرا؟ " جیغ می‌زنم و اشک‌هايم روان 
می‌شود. باید ساکت و بی‌حرکت بمانم و گرنه جایم 
لو می‌رود و خورده می‌شوم. راستی بی‌حر کت ماندن 
فایده‌ای هم دارد؟ من بزرگترین چبیم: د بل فیر 
هستم و بیشترش را پر کرده‌ام» راه فراری ندارم و 
ممکن نیست مخفی بمانم. لااقل گریه کردن می‌تواند 
جلوی دیوانه شدن را بگیرد. در اين شرایط عاقل 
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بودن چه دردی می‌خورد؟ کرم‌ها را حس می‌کنم در 
سوراخ گوش‌هایم لول می‌زنند و از صورتم بالا می - 
آیند. سرم را محکم تکان می‌دهم تا از پیشروی 
منصرف‌شان کنم ولی اين جانوران جهان زیرین 
برخلاف همتایان زمینی‌شان از تکان نمی‌ترسند و 
بنابر غریزه می‌دانند که محتوای قبر به دام آفتاده و 
همه‌اش خوردنی است. لاروهای حشره صورتم را 
گاز می گیرند» انگار با سوزن به گونه‌هایم فرو می- 
کنند. صورتم داغ می‌شود و از خونم آغشته. نگرانم 
که صورتم زشت شود و بیماری پوستی بگیرم. چرا 
باید یک پسر تهیدست زشت هم شود. چیزی روی 
پلکك چشمم می‌خزد. همراه با تکان پلکم را باز می- 
کنم تا بیفند. اما یک کرم کوچک از کنار بینی‌ام به 
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درون چشمم می‌آفتد. آن کرم نابکار به محض تماس 
با قرنیه چشمم آن را گاز می‌گیرد» گویی چشمم 
آتش میگیرد. پلکم را می‌بندم شاید از گاز گرفتن 
بیشتر منصرف شود لیک لول می‌زند و مسیرش را به 
عمق چشم می‌جود و پیش می‌رود. خون از چشمم 
روان می‌شود» من دارم خون می‌گریّم. کفن لعنتی را 
چقدر محکم بسته‌انده به سختی می‌توانم کمرم را 
اندکی بالا بیاورم. صورتم را به بلوکث سیمانی 
پوشاننده‌ی قبر می‌مالم تا کرم‌ها و لاروها را پاک 
کنم» پوست دماغ و صورتم همچون پوست هویج 


گنده می‌شود. فریاد می‌زنم و گریه می‌کنم. 
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چرا این خون سردترین جنبندگان مرا با سخت‌ترین 
شکنجه می‌کُشند؟ مگر من چه گناهی کرده‌ام که 
چنین پایان دردنا کی حقم باشد؟ من همیشه فرزند 
باادب و دانشجوی نمونه بوده‌ام و اشتباهی مرتکب 
نشده‌ام. دقیقا" همینه. اشتباه من همین بوده است: 
تلاش سخت برای زندگانی بر معیار انتظارات 
دیگران؛ که مرا خسته و بی‌انرژی کرد» غش کردم و 
به ما رفتی سرانجام در اين جهنم زنده به دام افتادم. 
چیزی پهلویم را گاز می‌گیرد. کرم و حشره نیست» 
بزرگ است. به نظر یکث موش است. یک موش 
گوشتخوار است. موش‌ها جویندگان کندی در زیر 


زمین هستند ولی بوی خون من می‌بایست به جاذبه‌ی 


34 


داستان‌های طهقان نویسنده: عریز غاز 


توریستی لاشخوران زیر زمین تبدیل شده باشد و 


حتی موش‌ها هم آمده‌اند سلامی عرض کنند. 


"هاهاها» من هنوز هم اندکی بذله گویی‌ام را حفظ 


کرده‌ام" 


موش‌ها کفن را جویده‌اند و حالا پوست نرم شکمم 
را پاره می کنند و گاز می‌زنند. چات بر 3 جع 
می‌کشم که صدایم دورگه می‌شود. به مانند یک 
رودخانه خون از پهلویم جاری می‌شود. موش‌ها 
زحمت پاره کردن بیشتر کفن را به خود نمی‌دهند و 
درحال خوردن سوراخی عمیق در شکمم حفر می- 
کنند. من امیدوارم که زودتر بمیرم یا لااقل بی‌هوش 


شوم تا از این درد رهایی یابم. بناگاه صدای بلندی به 
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۳-۰ " "1 ۱ یک ک 
کوش می‌رسد. وم وم بوم . صدای ٍ 


است. 


شخصی داد می‌زند: "دوام بیار مرد. من دارم قبر را 
۱۱ 

می کنم 

متوقف شده و قبرستان در شب سکوت مطلق است 

در نتبحه او فریادم را شنیده است. من دیگر تقل 

نمی کنم» دیگر دردها آزارم نمی دهند گوبی درد 

پارگی شکم و زخم‌های صورتم مثل درد سوزن 

آمپول بی حسی قابل تحمل شده‌اند. من خوشحالم و 


درست کنم. 
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آن مرد بلوکك سیمانی قبر را برمی‌دارد. نسیم هوای 
تازه بر صور نم نوازش می کند. موش‌ها به محص 
آن مرد صورتش را به کنار صورتم می‌آورد و می- 
گوید: "شما بدجور زخمی شده‌اید. فقط چند دقیقه 
دیگر تحمل کنید تا شما را به دفتر بخش 31 
من اصلا" نمی‌خواهم این فرصت را از دست بدهم 
پس باقیمانده‌ی توانم را جمع می‌کنم و به آن مرد 


می‌گویم: "به شما التماس می کنم آقاء لطفا" من را 
1 ؟ 
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مرد اندکی مکث می‌کند و سپس پاسخ می‌دهد: 
"شما تجربه‌ی بسیار وحشتنا کی داشته‌اید و می‌بایست 


خسته و درمانده شده باشید ۷ 


می‌پرم به میان سخن مرد و تقاضایم را تکمیل می- 
کنم: "قربان» چشم و صورتم را لاروها و کرم‌ها 
تست زده‌اند» روده‌هایم را موش‌ها پاره پاره کرده- 
اند. من همه عمرم را سعی کردم کسی باشم که 
دیگران از من می‌خواستند ولی اکنون همان دیگران 
مرا با اين بدن معلول نخواهند پذیرفت. هر چه تلاش 
کنم ایشان از من راضی نخواهند بود و من نیز جز 
خوش رقصی روش دیگری برای زندگی بلد نیستم. 


من مُرده‌ای متحر ککك خواهم بود در میان آن مردمان 
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ناراضی خودخواه. لطفا " مرا بشید و از چنین عاقبت 
شومی رهایی بخشید ". 

جای برمی‌خیزد و می گوید: "می‌بینم که شما انديشه- 
تان را ساخته‌اید. تا سه می‌شمارم. نفست را وقتی به 
شماره 3 رسیدم نگه دار" 

مرد بیل‌ش را با تمام توان بالا می برد و می‌شمارد: 
کف و ۱ 

یک درد بسیار سوزنده روی گردن و خلقم حس 


شود. 
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موسیقی گلها 

را در می‌نوردد. پابین دامنش روی چمن‌ها و کل‌ها 
کشیده می‌شود. بوته‌های کل می‌لرزند و گل‌ها می- 
رقصند. اگر دلت گوش داشت رقص آهنگین‌شان را 
می‌شنیدی: "سلام ممد. تو با چشمانی بی‌روح به من 
می‌نگری. دیگر نمی‌توان فهمید چه رژیایی می‌بینی» 
سرد و دل مُرده مرا می‌نگری» شاید باید قلبت را از 
سینه بیرون بکشند و تعمیر کنند» آیا عاشق بوده‌ای؟ 
قلبت برای چه کسی از سینه به بیرون می‌جهید؟ من 
بازهم سخن را دور و دراز می کنم و می‌پیچانم ولی 


تو همچنان پاسخ نمی‌دهی ". 
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ممد با چشمانی تهی رقص گل‌ها را گوش می کند 
کون دل و جان سپرده به آوای گل. یک تصادف 
باعث شد که یک ماشین چپ کند و مسیر ادراکث 
ممد برای همیشه مسدود شود. اما آیا فقط تصادف 
مقصر است؟ 

زا درس کفای رهوش بشزشیفان انیت که از 
درد می کشد. او را سوار ماشین می کنند. به سوی 
بیمارستان می‌روند. به بخش زنان و زایمان پدیرش 
می‌شود. زن درد می کشد. همه خوشحال هستند. زن 
درد می کشد و همه با چهره‌های خندان او را همراهی 
می‌کنند. زن درد می‌ کشد و خودش هم خوشحال 


است که درد می کشد. هرچه باشد بالاخره پسر است. 
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سونوگرافی گفته پسر است و سالم است. زن درد 
می کشد و به اتاق زایمان می‌رود. فامیل‌ها با هم 
صحبت می‌کنند تا اضطراب‌شان را مخفی کنند. 
شوهر زن هر چی ورد و دعا بلد است می‌خواند. یک 
ریز زیر لب پیس پیس پیس می کند. نباید مشکلی 
پیش آید» خودش برای خودش پیش گویی می کند 
که مشکلی پیش نمی‌آید. پیس پیس پیس. آینده‌ی 
نردیک پر از شادی را تصور می کند و لبخند می‌زند. 
مین یس شتسه تا دنر ردنف کره نا ان یکی 
ی موجن ی ور ری و 
همش طلا پسر یعنی ولیعهد. راستی ولیعهد. کدام 
ولایت؟! چقدر سخت این پسر درست شد. مدام در 
اتاق عملیات از این طرف و آن طرف فرو کرد 
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داخلش» چقدر نگران بود که باروری حاصل می- 
وه کین اه از 2 ید 
سونو گرافی» آن ناجی بزرگگ» به یاری رسید. سه تا 
دختر حیف نون پوج در آمدند ولی تلاش‌ها ارزشش 
را داشت نهایتا" به هدف خورد و پسر شد. صدای 
گریه‌ی نوزاد می‌آید» قلب شوهر همچون گنجشکی 
می‌زند. همه خوشحال هستند. یکی از فامیل‌ها می‌رود 
تا شیرینی بخرد. باید به پرستار مُشتلق داد در ازای 
دیدن روی ماه پسر. اين پسر بزرگ و تابان» این 
قهرمان یک تنه‌ی به دنیا آمدن در سلامت کامل. 
نامش را باید چی بگذاریم. این مهم‌ترین عضو 


کوچکک خاندان می‌بایست چند نام داشته باشد. نام 
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شناسنامه‌ای او ممدرضا می‌شود. صد تا نذر و بلا به 
دور دارد. در خانه چهان 2و۲ صدایش می کنند. او 
عشقش معادل یک جهان است. ممد تنها چیزی است 
که در دنیای پدر و مادرش موجود است. خواهران 
ممد چند تا درس را خوب پاس می کنند. درس اول: 
همه چیز مال ممدرضا است. دخترها باید خودشان 
بزرگ شوند» همین نونی که می‌خورند ولخرجی 
است و دکوریبه. دکوراسیون گرانی که پدر 
غارنشین‌شان را در پوششی امروزی‌تر کادو می کند. 
این کاغذ کادو رنگش مورد علاقه‌ی کشور کوران 
است. هه هه هه. هر چیز تلخی را به جای فهمیدن 
بهش می‌خندند در کشور لال‌ها. 


7 ۷6ها۱ 
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۳0 خواهران همه قلانی برادرت همه ججی 
هم ان درس و موی 6 ین سور ۱86 
یاد می‌دهد که پس از ازدواج» هر وقفت روی سیخ - 
شون .هی نمیتد سجن سیح را به گوش جان بپذیرند» 
شوهرشان خوشحال خواهد بود. هر کثافت کاریی 
که مرد بکند حتما" توجیحی دارد با فهمیده نشده با 
باید انکار و صرف‌نظر گردد. 

پدر و مادر ممد بخشی از سیستم هستند. قطعاتی بی- 
ازرسن, ان هو تور محرکه‌ی سرمایه‌داری» آن مو تور 
مقدس. پدرش کارمند بانک ملی بود» قلب تپنده‌ی 
پول در کشور. مادرش معلم مدرسه بود خط تولید 


برده‌های صفر. چرخ سیستم می گردد و می‌خواهد و 
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می‌پسندد از ما که بچه‌ها را در تصویر خویش 
بپروریم. قطعات موتور تصویرشان چیست؟! همان 
قطعات. مرحله‌ی نخستین قطعه شدن کوبیده شدن 
است حتی برای پاره‌ای از جگر. 

مسافرت با دو جور همسفر زهرمار می‌شود: قولو و 
تلوه بچه‌دار و حامله. بچه‌ها یک چیز را با پاکت 
چیپس در اشتراک دارند و آن حمل و نقل‌شان 
است» ولی نمی‌شود محتویات‌شان را خورد. باید این 
پاکت پر از نیاز نق‌نقو را مدام بغل کنی» اين ور و آن 
ور بسری. مشکل زمانی آشکارتر می‌شود که در 
اتوبوس بین شهری در یک وجب جا گیر آفتاده 


باشی. 
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پدر ممد قصد تعطیلات می‌کند. تعطیلات در یکث 
شهر ساحلی شمال مطلوب است ولی ماشین را تازه 
فروخته تا خانه‌ی بزرگتر بخرد پس قرعه به نام 
اتوبوس بین شهری می‌آفند. پنجاه نفر خیارشوری در 
یک اتوبوس قراضه‌ی بنز آبی می‌تپند. راننده تا می- 
تواند وقت تلف می کند» سر اتوبان می‌ایستد تا حتی 
یکك صندلی هم خالی نماند. هوا گرم و جا تنگ 
است» یک ساعت نشده همه کمرها دردآلود می- 
شود چُرت زدن چاره‌ی کار است ولی اگر قرته‌ی 
بچه‌ها اجازه دهد! هر دقيقه صدای بچه‌ای می‌آید و 
کُتکی زده می‌شود به جای بریدن صدای بچه‌ها 
عرعرشان را بیشتر در می آورد. ممد کوچولو به مانند 
پاکت چیپس خانواد گی در کنار پدر نشسته و 
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صدایی نمی کند» پاهای کوتاهش لبه‌ی صندلی هم 
نمی‌رسند. ممد مبهوت از جاده با نگاهی تهی به 
دوردست‌ها می‌نگرد؛ زیبایی طبیعت او را مسحور 
کرده اتیت ولی این آرامش بی‌دو ام است در جامعه- 


ی کود کان حسود. 


در ردیف جلوبی پدری دیگر به پسرش یک 
ساندیس می‌دهد تا بنوشد ولی پسر سریعا" کاربرد 
بهتری برای ساندیس می‌یابد. او ساندیس را به مانند 
کاپ قهرمانی بدست می‌گیرده نوان میکرونی 
خویش را به آن ماهیچه‌های کوچولو پمپ می کند و 
از میان صندلی‌ها به سوی ردیف پُشتی محل استقرار 


۳ برمی گردد و با لبخندی موش‌وار می گوید: 
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"ممد شاندیش» شاندیش " در حالی که جام قهرمانی 
را در یک دست گرفته و تکان می‌دهد و به دست 
دیگر تکان‌های اتوبوس را مهار می‌کند. چند انیه در 
سکوتی سهمناک می‌گذرد و ممد تصاویر را 
پردازش می کند. بناگاه دهان ممد به اندازه‌ی یکك 
طالبی گرمک باز می‌شود. گریه‌ی ممد به هوا می- 
رود. مادر ممد از صندلی عقبی به دادش می‌رسد: 
"عزیزم» عسلم چی شده". پدر ممد که همه چیز را 
رصد کرده است و در جریان ماجرا است» تصمیم به 
تدریس سرمایه‌داری می‌گیرد. وقتی ساندیسی نیست 
باید خفه خون بگیری. پدر محکم می کوبد پس 
گردن ممد تا او را ساکت کند ولی ممد این بار از 
درد کتک نعره‌ها می‌زند. صدای نعره‌های ممد در 
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ینوی گریه‌ی ده‌ها کودکث دیگر در اتوبوس محو 
می‌شود» اتوبوس به راهش به سوی شهر ساحلی ادامه 
می‌دهد. انگار نه انگار. 

ده سال بعدء دوباره زمان تعطیلات خانوادگی فرا 
رسیده است. ممد در کنار ساحل همان شهر ساحلی 
ایستاده و کرانه‌ی دریا را می‌نگرد. هیکلش بسیار 
بزرگ‌تر از پاکت چپس شده است ولی همچنان 
همچون پاکت چیپس اجازه‌ی هیچ کاری ندارد» 
مبادا که دُردانه‌ی یکی یک دانه پسر آسیب ببیند. 
مادرش آن قدر گوشش را برای تنبیه می کشد که 
بجه‌های دیگر او را صدا می‌زنند "ممد یه 0 


صدای دریا گوش ممد یه گوش را پر کرده گویی 
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کان شون مه ی مور سای رده 
است. بخش کوچک منظره امواجی است که بر 
یکدیگر می‌غلطند» بخش بزرگ منظره مردانی است 
که مایوپوشان با فلان‌های ورقلمبیده بر آب و 
خشکی حکومت می کنند» حاشیه‌ی تصویر پوشیده 
از زنانی است که پیچیده در لابه‌های پارچه همچون 
خیمه‌ی سرخ‌پوستی در خدمت مردان‌شان استاده‌اند 
يا نشسته‌اند. زنان کمتر پارچه پیچیده قاعدتا" جنده- 
اند» فاحشه‌اند» لایق احترام نیستند. شیب سرمایه‌داری 
احترام بر اساس پول مردان وجامه‌ی زنان محاسبه 
می‌شود انسانیت لخت مادرزاد اندر ژرفای جامه‌ها به 
دام افتاده و لباس‌ها در جامعه با یکد یگر مراودت 
می‌کنند. آن گوشه‌ی تصویر دختری هفت-هشت 
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ساله در آب می‌رود» همه مردان زیرچشمی براندازش 
می‌کنند» جامه‌هایش خیس می‌شود و به سوی مرکز 
منظره گام برمی‌دارد. ممد از جایش برمی‌خیزد و به 
مرکز منظره نزدیک می‌شود. کنجکاو است برای 
لحظه‌ای از چشمان تیزبین پدر خارج می‌شود. شاید 
پدرش مشغول چشمرانی است و پسرش را نمی‌بیند. 
دختر لباسش خیس شده. پس آن تیشرت خیس و 
مزاحم از تن بیرون می کند. وای یه دختر لخت!! وای 
پوست بدن یک دختر عجب چیز عجیبی لابد که 
یک جنده‌ی مادرزاد است» همه مردان با نگاه‌شان 
اندر ضمیرشان هزار مٌدل با دختربچه سکس می کنند 
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س رگرم است. ممد به داخل آب می‌رود و با دختر 
لخت سخن می‌گوید. 

ههد سر تست ۹ 

دختر لخت: "گرم آمنتت ۷ 

ممد به سینه دختر لخت نگاه می‌کند. حدس می‌زند 
که دختر همچون مادرش باید از جنس دیگر باشد 


ولی چرا اثری از برجستکی سینه‌ی مادر و خواهرانش 
خواهرانش چیزی زیر لباس‌شان به تن می‌کنند تا آن 
تفت کر را روی سبنه ایجاد کنند. دختر که نگاه 
ممد را می‌بیند در مقابلش ابت می‌ایستد تا دلیل 


کنجکاوی او را بفهمد. ممد متو جه نگاه آزاردهنده‌ی 
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خود می‌شود و جهت نکاهش را به سوی چشمان 
دختر لخت تغییر می‌دهد. چشمان دختر لخت چون 
دریا پرشور و لبریز از آرامشی غیر قابل توصیف 
است. 

ذختر لخت: اتهران هنت ۷۶ 

ممد: "آره. برای تعطیلات اینجا هستیم " 

دختر لخت: "هر بار میام شنا کلی مسافر کنار دریا 
نشستن. مثل آدم ند ید ه‌ها مرا تماشا هی کت" 


ممد: "شاید چون که لباست رو در می‌آوری " 


دختر ات "امکان نداره. مگه خیلی‌های دیگه هم 
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ممد: "ولی اونا همشون مرد هستن " 

دختر لخت: "خب که چی. اگر کسی بخواد بیاد تو 
آب مجبوره لخت بشه. و گرنه لباس به تتش می‌چسبه 
و چندش آور می‌شه" 

ممد: "نه زن‌ها و دخترها" 

دختر لخت: "یعنی زن‌ها و دخترها چندش‌شون نمی- 
شه؟۲۷ : 

ممد: "نمی‌دونم. بابام به خواهرام می‌گه هميشه 
پوشیده باشن ‏ و گرنه جنده می‌شن " 

دختر لخت: "جنده بعنی ی 

ممد "نمی‌دونم. به چیز بده " 
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دختر لخت: "یعنی من الان بد و زشت هستم؟" 
ممد: "له اصلا".تو خوب به نظر می‌رسی و خیلی هم 
زیبا هستی " 
دختر لخت: "راستی خواهرات در حمام هم لباس 
ما ن‌ ۳۹ هِ 
بل سول هست ! 

. ۰۱۱ ۲ مج .۰ "۱ 
ممك.: نمی‌دو نم. هر گز ندیدم 
دختر لخت: "بابام هميشه می گه» خوب و بد بودن به 
پندار و کردار است نه به لباس "۲ 

؟ 


ممد. بندار چیه؟" 


ت‌ 
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دختر لخت: "لباس‌هایت خیس شده باید آن‌ها را از 
تن بیرون کنی و گرنه یخ می‌ کنی و سرما می‌خوری. 
می‌خوای کیک کنم؟" 


ممد: "نی الان میرم پیش مامانم تا لباسم رو از تنم 
بکنه " 


ممد از دریا به سمت خشکی و مادرش میا بد. 
مادرش لباس خیس ممد را در می‌آورد و با کتکث 
لباس خشک به تن ممد می‌پوشاند. ممد می‌خواهد به 
نزد دختر لخت با زگردد ولی پدر ممد خسته شده و 
می‌خواهد برای خواب به هتل با زگردد. ممد تقاضا 
می‌کند که برای خداحافظی نزد دختر لخت برود 


ولی پدرش مانع می‌شود و می‌گوید: "این دخترای 
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شهر ساحلی همه‌شان جنده هستن. از همان بچگی 
آماده‌ی فلان دادن به هر کسی هستن. بیا برویم اون 
نله آدم نیست و ارزش فقط یک بار گاییدن 3 


رز 
دارد 


ممد دُردانه‌ی خانواده است» هرسال که می گذرد 
جایگاهش تکامل هم می‌یابد و تثبیت‌تر می‌گردد. 
خواهرانش یکی‌یکی شوهر می‌کنند و خانواده را 
ترکک می کنند ولی ممدرضا تازه یک مرد جوان و 
افتخار پدر می‌شود. در همه میهمانی‌ها و گردهم- 
آیی‌های خانواد گی ورد زبان پدر است: "ممدجان 
اومد» ممد جان آپولو هوا کرد ممد جان فلان غول 


رو و پد ر طوری ممدیرستی می کند انکار 
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که ممد فیلسوف همه فن حریف همه‌ی علوم است. 
از دید پدر پسرش هر چه می‌گوید فصل‌الختام است 
و الباقی مردم سایه‌هایی در خورشید تابان ممد 
هستند. خواهران ممد یکك چیز را به دامادهای 
خانواده خر فهم می‌کنند: "همه چیز مال 
ممدرضاست. احترام ممد را همیشه باید نگه داشت 
اگر می‌خواهی احترامت حفظ گردد". حسودان و 
عنودان بی‌خبر از آنچه در دل پدر ممد می‌گذرد 
پشت سرش او را ممد گولی می‌نامند تا تناسب میان 
هثر و نام را به معادله باز گردانند. پدر همه آرزوهای 
ممد گولی را برآورده می کند؛ ماشین: خریده شد» 
لیاسن : اتهتر نوخ برندهاه شغل آینده: هم دکان هست و 
هم یک پارتی پیدا می‌کنند تا در پُست مدیریتی 
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استخدام شود ارضای جنسی: به عالمه پول دستی 
برای دختربازی» خانه: بنگ صد متر آپارتمان به نام 


ممد در محله‌ی خوب شهر. 


پدر استاد سرمایه‌داری است و پسرش را از سرمایه 
بی‌نیاز کرده. ممد مُرید پدر» گوش به فرمان پدر 
خوب آموزش دیده و خوب موفی است. ممدرضا از 
کودکی تا جوانی همه چیز دارد و خوب آموخته که 
همه کس رابراساس پولش طبقه‌بندی کند؛ فقط بچه 
پول‌دارها ارزش سلام علیک دارند. بچه گداها هیچ - 
جیز هیچ کس هستند فا بده‌ای در آدم حساب کردن- 
شان نیست. در ضمن هر چیز و هرکسی که با معمول 
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می‌شود پس باید از ایشان دوری گزید. وقتی یه چیز 
غیر عادی می‌بینی فقط فرار کن. راستی عادی بعنی 
چی؟! چه کسی عادی را تعریف می کند؟ به تدبیر 
پدر همه ویستگان خانواده نیز از سرمایه‌داران زرنگ 
انتخاب می‌شوند. دامادهای خانواده همه زرنگان 
فرصت طلب هستند که برسر دیگران پای گذاشته‌اند 
و ماهی خویش از دریای جامعه گرفته‌اند. زرنگ‌ها 
فقط با زرنگ‌ها وصلت می‌کنند و ابرخانواده‌های 
توب مووی: بهرصان: حوضتی انگور درخت طوبی» 
همگی در بهشت آسمانی جاودانه به دور از جهنم 
مستمندان بی‌پارتی به بار نشسته‌اند. گرچه گذشته‌شان 
غوره است لیک حال‌شان شیرین و آینده‌شان شراب 
ا مگ 
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ممد این تاج سر پدر سرمایه‌دارش» فلانش از 
طلاست. هنوز زود است که زندان ازدواج برایش 
تجویز گردد ولی از حالا کاندیدهای تختخواب‌ش را 
لیست کرده‌اند: دختر آفتاب مهتاب ندیده‌ی بازرگان 
محتکر دختر تازه به دنیا آمده‌ی بانکدار رشوه‌خوار 
بزرگث معروف» دختر فوق دکترای تخصصی 
پزشکی استاد دانشگاه بز رگ مدرك فروش 
سرتاسری. نمی‌دانند فلان طلابی ممد را در کدامین 
سوراخ بتپانند. ای کاش می‌شد ممد صد تا فلان 


۳ 


رانندگی با یک خودروی زیبا حالی می‌دهد مانند 


سکس نفس گیر با زن لاغر بر تشک چرمین در اتاق 
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بسیار گرم. همان چیزهایی که اوج‌ش را لذت بخش- 
ترین می کنند آزاردهنده‌ترین‌ها نیز هستند» نمی‌دانی 
خرکیف شوی يا کلافه. پدر ماشین صفر را انداخته 
زیر پای پسر. ممد در بزرگراه گاز می‌دهد. در هیچ 
لحظه‌ای سرعتش کمتر از صد تا نمی‌شود. ممد گل 
سرسید پدری سرمابه‌دار است» غیرقابل بازداشتن» 
مهارنشدنی و موفق» در ابرها پرواز می‌کند و دیگر 
هم‌قطاران را ریز می‌بیند. این شکوه و برز ولیعهد 
سرمایه‌ها دل بزرگراه را می‌شکافد و پیش می‌رود. 
کمربند. تنش را محکم به صندلی ارابه‌ی گران بسته 
است و خورشيد با لبخندی پر مهر صورت و گردنش 
را شلاق آفتاب می‌زند» ممد زان گرمای سوزان عرق 
کرده و نفس نفس می‌زند؛ کلاچ نون کیره و دنده 
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چاق می‌کند دنده چنان جا می‌رود گویی سوراخ 
۳ می‌خواهد دنده را به داخل دهان‌ش بمکد 
چهار سیلندر ماشین چون شیر غران ناله می کنند و دل 
ممد را در قفسه‌ی سینه می‌لرزانند. قدرت موتوره 
طوفان سهمگین پیشران و گوش به فرمان پاهای ممد 
است. با گامی بلند بر پدال گاز می‌فشارد و ناله‌ی 
موتورررا افزایشن می‌دهت ران‌هاشربر دی شوی دام 
جنسی‌اش می‌مالند» زان حس چیرگی آن را 
تر اف اشته مسا نکم ترغتیشن ی کتتل.نه تشتر. کاز 
دادن» گویی خودرو الحاقی اندام جنسی‌اش است و 
سوراخ تنگگ دختر لاغر فروکردن بیشتر می‌طلبد. 
سوپاپ‌ها بر سیلندرها تلمبه می‌زنند و با صدای هاه 
آه هاه آه» بنزین را بیشتر و بیشتر به داخل پیستون 


64 


داستان‌های طهمان نو سنده: عز یز غاز 


۳۳۹ ۳۹9 جح ‌ ۳ ۳ 
می‌پاشند. آتش چیرگی در قلب تپنده‌ی خودرو و 


اندام جنسی راننده‌اش زبانه می کشد. 


آن پرچ بی‌اهمیت تنها و بی‌کس است. سیلی خور 
چرخ ماشین‌های بزرگراه» جدامانده از ماشینی 
قراضه. همان که صاحبش همچون ماشین‌ش 
زند گی‌اش در تلاشی‌ست. پرچ برای نخستین بار در 
عمرش همت می‌کند و زاویه‌ای به خود می‌گیرد؛ 
زاویه‌ی تعیین سرنوشت. آن زاویه به پیشتیبانی 
آسفالت چرخ خودروی ستمگر را می گزد؛ تمه 
پر کار میت رکد» ماشین چپ می کند و روایت "حادثه 


فقط برای دیگران نیست " را راست می کند. 
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تصادف چیز غریبی‌ست. در یک لحظه رخ می‌دهد 
ولی همچون سال‌ها حس می‌شود. عزیزی می‌گفت 
که ژمان چیزی به جز تفییرات عناصر ماه نيست ار 
و از تغییرات فراوان شوند زمان سریع می گذرد 
ولی اگر ماده هیچ تغییری نکند انگار زمان متوقف 
گشته است. براساس این سخن می‌توان گفت. 
تصادف تغییرات معمول همچون مُردن سلول‌ها را 
شتاب می‌دهد بنابراین همچون یک عُمر دراز حس 
می‌شود. گویی هر صحنه‌اش را زندگی می‌کنی» 
تغییر مسیر ماشین را می‌بینی» فرمان را می‌بینی که 
فرمان نمی‌برد» گاردیل اتوبان نزدیکک تر می‌شوده 
راننده‌ی ماشین بغلی با صورتی کشیده و دهانی باز 
نگاه می‌کند» کشش کمربند را روی شکمت حس 
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می‌کنی» پاها و دست‌ها رو به جلو پرت می‌شوند» 
گاردیل مثل فویل آشپزخانه خم می‌شود درحالی که 
کاپوت جلو را به سمت شیشه ماشین چر وک می‌دهد 
و به ناگاه شيشه در صورتت منفجر می‌شود. قصد 
داری آخ بگویی مُج‌ها قوزک‌ها زانوان و آرنج‌ها 
می‌شکنند و یک دفعه صدایی هولناک مانند رعد 
گذر زمان را به سرعت عادی برمی گرداند. 

پس از چندین ملق» خودرو می‌ایستد دودها می‌نشیند 
و چهره‌ی خونین ممدرضا آشکار می‌شود. چشمان 
کنجکاو مردم کاووش می‌کنند. خون از صورتش 
جاری است و بر لباسش شرشر می‌ریزد. استخوان 


شکسته‌ی ساعد از پوست بیرون زده و مغز استخوان 
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آستین بیرهن را بر کرده است. اعصاب فکش آسیب 
دیده و آنتن سرخود گشته است. دهانش بی‌اختیار باز 
و بسته می‌شود گویی می‌خواهد چیزی را گاز بگیرد. 
هر بار که سرش به کناری می‌آفتد مسیر تتفس‌ش بند 
میآید» گردنش اتوماتیکک شدیدا" صاف می‌شود و 
کله‌اش به بالا پرتاب می‌شود. خرخر خون خرناس 
می‌کشد و بالا می‌آید. شاهدان دو دل هستند که چه 
کنند؟ در کشور سرمایه‌داری هیچ کس مفتی کاری 
انجام نمی‌دهد» چرا باید مُفتی به اورژانس زنگ 
بزنند؟! کسی دنبال دردسر نیست. نهایتا" پلیس گشت 
بزرگراه» بی‌میل» به صحنه می‌آید و کنافت کاری 


بزر گراه جمع می‌شود. 
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ممد چشم می‌گشاید و روشنایی آغاز می‌شود ولی 
در آسمانش به جای خورشید ماه طلوع می کند. 
مهتاب در آسمان ممد آبدی است. تصادف ممد رابه 
اون هه و ادا ات ی راب 
هوش آمدن. ممد نبازمند کمک است» برای هر 
چیزی و هر کاری. بدنش سالم می‌نماید ولی مغزش 
قادر به پردازش سخن نیست. مادرش فقط گریه می- 
کند. به هر امام و قدیس و خدایی متوسل می‌شود 
شاید مغز اوراق ممد شفا يابد. پدر ساکت است. 
هميشه مشغول اندیشیدن است» می‌خواهد زرنگی 
کند و راه حلی که به عقل دیگران نمی‌رسد را بیابد 
لیک این بار کور خوانده است؛ آسیب مغزی با 
زرنگ بازی خوب نمی‌شود. 
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با آقا عزت آشنا شوید. آن معتاد جرسی بنگی که 
پولش از پارو بالا می‌رود» او مرد رژیاهاست. عزت 
صورتی دارد کشیده مانند بیلچه‌ی باغچه بینی 
خرطومی مثل سر بافور» قدی دیلاق و کمری تاب 
داده به رسم داش‌مشدی‌های دروازه دولت. کت و 
شلوارش هميشه تمیز لیک دهاش هميشه کثیف 
آلوده به مال ملت. او محترم است چون پولدار است. 
صندلی ماشین شاستی بلندش آرزوی هر دُختری 
است. پدر عاول مها سال‌ها جستجو و پژوهش نمود 
و این عزت ادر را یافت و دختر کهترش رابه او داد. 
خواهران ممد همگی خوشبخت شدند» دامادهای 
خانواده هر کدام عزت‌تر از دیگری و قارون‌های 
زمانه‌اند. با چنین متحدان مالی بزرگی آینده 
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درخشان‌تر از پیش می‌نمود. لیکك کسی کف دستش 
را بو نکرده بود که این تصادف حادث می‌گردد و 
دامادهای خانواده می‌شوند لاشخورهای خانواده. 
ایشان که مردانی فرصت‌طلب. زرنگ و پول شناسند» 
ممدرضا را مفل: انجول بر وزن منگول می‌نامند. 
حرص‌شان در آمده که این همه اموال پدرزن قرار 
است به این منگول ارث برسد. پدرومادر همچنان 
عاشق ممد هستند امیدوار به روزی که او دوباره 
سخن گوید. پدر نگران است که بعد از مررگش چه 
بلایی سر دردانه‌اش می‌آید. مدام از دامادها خواهش 
می‌کند که امردی نکنند و هوای پسرش را داشته 
باشند لیک دامادها با چشمانی بی‌روح و لبخندی بی- 
وجدان می‌نگرند و منتظرند. 
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در اصل.» پدر ممد چیزی که می‌خواست را بدست 
آورده است. او آرزوی خانواده‌ای سرمایه‌داری را 
داشت و آن را به دست آورده؛ لیکك سرمابه‌داران 
زرنگ همه چیز را با سود و زیانش می‌سنجند و این 
خصوصیت "خوب " حالا که ممد نباز به کمک دارد 


۲ ۲۱ ۴ 
وكت. نله ات 


پدرومادر ممدرضا چندان غمر نمی کنند و از غصه 
دق می کنند. پدر همه سرمایه‌اش را به نام ممد کرده 
است. لک در یکث جامعه‌ی سرمایه‌داری هر چیزی 
قیمتی دارد و قوانین فقط برچسب قیمت هستند. هنوز 
کفن پدر خشک نشده است که دامادها با اند کی 


7 


رشوه به یکك قاضی. اموال پدرزن را بالا می‌ کشند و 


72 


داستان‌های طهقان نویسنده: عزیر غاز 
ممد را از هر مالکیتی ساقط می کنند. بالاخره آن روز 
می‌آید که ممد آنگول با بدرقه‌ی اشک‌های 
خواهران بی‌اختبارش سوار ماشین شاستی بلند عزت- 
آقا می‌شود. عزت» آن مرد زرنگ جرسی بنگی 
ماشین را به سوی آسایشگاه مُنگول‌ها در کهريزکک 
می‌راند. 

میانه‌ی راهء فکری به نظرش می‌رسد. آن مرد زرنگ 
به جاده‌ای فرعی و بیابانی راهش را کج می کند. 
اند کی در جاده‌ی خاکی رانند گی می کند. در جایی 
دور دست ممد را پیاده می کند و بر تبه‌ای خاکی 
میان یک مرغزار می‌نشاند» سپس گاز می‌دهد و می- 


رود. سرانجام ولیعهد بر تخت شست» اینک ممد 
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آنگول پادشاه ته‌ی خاکی وسط هیچ‌جا شده است؛ 
بادد گرم بته‌های کل صحرایی روییده گرداگرد تپه را 
می‌جُنباند. مورچه‌های سیاه بزرگک از شلوار ممد بالا 
و پایین می‌روند. خورشد از آن بالا با نگرانی می- 
نگرد» او بمام سعی‌ش را می‌کند تا هر چه گرم‌تر 
بتابد شاید گرمای مهربانی‌اش ممد را زودتر از 
گرمازدگی بکشد و از اين زندگی پر از زرنگ‌بازی 
برهاند. 

جهنم زمین زیر آفتاب سوزان می گدازد ولی در 
داخل ذهن ممد هنوز شب مهتابی‌ست. صدای 
آهنگ گل‌ها اندر آن شب سرد مهتابی زمزمه می- 


شود: "در سکوت روانند ابرهای سفید خشکك. 


74 


داستان‌های طهقان نویسنده: عزیز غاز 


خاکستر من اینجا تنها نشسته در باد پراکنده و 
ناپدید می‌شود و من دارم می‌نگرم. من ستاره‌ها را 
می‌چینم و در قصر شنی آرزوها گرد آوری می کنم. 
زمزمه‌ی دعاهایم محو می‌شود. قصر فرو می‌ریزد. رد 


پاهایم را پاک می کند آن موج دربا اندر کمین ". 


+و**: اقتباس از شعر ۱۷۷۵۱6۵5۳۱۳۹۵ ۵۱۱۵۳ 
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آشوب مهر 
شیر شرمگین برمی‌خیزد و به سویش می‌رود» سرش 
را پایین می‌آورد و یال‌های پرپشت و طلایی‌اش را به 
دستش می‌مالد» چشمان مستمند شیر نوازش را تمنا 
می کنند لیکک چشمان ایزد بانو میتر/ کرانه‌ی تاریک 
و بی‌پایان آسمان شب را می‌نگرند. قطره‌های اشکك 
از حاشیه‌ی سرخ چشمان ایزدبانو می‌جوشند و تالاب 
چشمان را از شوری لبریز می کنند. میترا با دلسردی 
گام برمی‌دارد با هر گام پوستش داغ و داغ‌تر می- 
شود تا آنکه آتش‌رنگک می گردد و آشکارا از درون 
می‌سوزد و تخم چشمانش می گدازد. قطرات اشکک 
اندر حدقه‌ی چشمانش به جوش می‌آیند و بخار 
اشک در دو سوی چهره‌ی سوزانش روان می‌شود. 
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شیر سپهر به دنبال ایزدبانو راه می‌افتد» غرشی بلند 
می‌کشد و یال‌هایش گر می گیرد و سوزنده‌ترین و 
درخشان‌ترین آتش جهان می‌گردد که چشم هر 
بیننده‌ای زان درخشش کور کننده خیره می‌ماند. میترا 
بر پشت شیر سپهر سوار می‌شود. یال‌های شعله‌ورش 
را چنگ می‌زند و با فربادی به بلندی روشنایی طلوع. 
فرمان تاختن بر تاریکی را می‌دهد. شیر سپهر بسان 
تیغی رها شده از نیام می‌خروشد و پرده‌ی سیاهی را 
دزهج ی درد مرا وا بو سوسیا زسر زین 
یزد گرد سوم را غرق نور می‌کند. ایرانیان اندوهگین 
دیشب و بیمناک امروز از خواب ژرف و سنگین بلند 
می‌شوند. بیش از چهارده قرن است که روی سرزمین 
آریایی‌ها به کیک اهریمن زنگار گشته است. 
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تهران سربازخانه‌ی شاه طهماسپ صفوی بود که 
پایتخت ترکان قاجار شد. قاجارها متصرفات 
جدیدشان را ایالات محصوره‌ی ایران» زمینش را 
آشغال‌دانی و مردمش را ستوران می‌خواندند» 
پایتختشان هم هرگز بیش از یکث حلبیآباد بزرگث 
گسترش پیدا نکرد. سرانجام آن قزاق بداخلاق تاج 
کیانی را به موزه فرستاد و تاج پهلوی بر سر کرد. او 
شاهزاده نبود لیکك تهران را شاهانه آراست. 
بزرگترین خیابان درختی غرب آسیاء چندین دانشگاه 
بزرگک» امکانات شهری و صنایع ت ‏ رن ارمغان 
پهلویان بود. ویسکی صادرات اصلی کشور 
بریتانیاست» سکرآورء توهم‌زا ولی تلخ» خیلی هم 
تلخ. تاج پهلوی هم عازم موزه جواهرات بانک 
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مرکزی شد. انقلاب 57 اگر برای هیچ کس معنایی 
نداشت ولی برای تهران پرخوری داشت. سلاطین 
جدید شهر اطمینان حاصل کردند که هیچ خانه 
خیابان پیاده‌رو یا کوچه‌ای با نظم گسترش پیدا نکند. 
اگر در تهران قدم بزنید هیچ پیاده‌روی مسطحی 
وجود ندارد» هیچ محله‌ای دارای ساختمان‌های منظم 
و هم اندازه نیست هیچ خیابانی آسفالت درست 
حسابی ندارد. حتی جاهای قدیمی مثل مجتمع 
اکباتان که پهلوی‌ساز هستند هم ملخ‌زده شده‌اند و از 
ریخت افتاده‌اند. در کل شهر تهران نمی‌توانید یک 
پیاده‌روی مسطح و هموار پیدا کنید. نمی‌توان دو 
دقیقه از تهران فبلمبرداری کرد و به دوستان خارجی 
نشان داد چون تهران مثل کسد آقای بوفی هم‌ربخته 
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است و مانند ماشین مش مندلی بی‌در و پیکر است.» 
آبرویتان را می‌ریزد. تهران پس از 43 سال حکومت 
جاعش* دخمه‌ای بیش نیست؛ پایتخت قوم یعجوج 
معجوج. 

بدترین چیز در تهران گرسنگی است. وقتی نتوانی 
شکمت را سیر کنی اول امیدواری» بعدش خسته. 
سپس درمانده و سرانجام خشمگین. چه بسیار مردم 
ایران از درماندگی خشمگین‌اند! من هیچکدام از 
این‌ها نیستم چون من انسان نیستم یعنی راوی هستم 
ولی تیکا یک انسان است. دختر شانزده ساله‌ای با 
دلی پر از آرزو و جیب‌های هميشه خالی. نیکا 


زیباست فقط مشکلش این است که جاعشی‌ها به قول 
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خودشان زرنگ هستند» همان دلال و قالطاق» همه 
چیز را قیمت‌گذاری می‌کنند؛ به دلایلی! زیبایی و 
انسانیت ارزان‌ترین چیزها در لیست آن‌هاست. 
جاعشی‌ها ايران را زشت و ویران کرده‌اند» فقط 


مشکل‌شان این است که ایران در ذهن نیکا زیباست. 


راوی بودن یک خوبی دارد آن هم دخول به حریم 
خصوصی مردم بدون مجوز. نیکا به ناز تمام در 
تشکك خود خفته است» زلف پریشانش غمزه‌ای 
گارین بر چهری پاش تقشی کرد ست» یک 


پا حتفم دلربای مادرزاد تا 


پرتوهای نور نعره‌ی بی‌امان شیر سپهرند که بر شيشه و 


پرده می کوبند تا انسان‌ها را بیدار کنند. باریکه‌ی نور 
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از میان پرده بر صورت نیکا فرو می‌افتد. چشمان سیاه 
و زیبای نیکا باز می‌شود. باریکه نور همچون تونلی 
میان گیتی و مینو عمل می‌نماید و نگاه نیکا را سوی 
خورشید رهنمون می‌سازد. نیکا برای لحظه‌ای شکك 
می‌کند خواب است يا بیدار؟! زنی می‌بیند با موهای 
اقتان ببوان ین سیر خورشید. زن در آتش می‌سوزد 
ولی آرام نمی‌گیرد. ناگهان آفتاب چشمش را می- 
سوزاند و او مجبور می‌شود برخیزد و به سوی دیگر 


نگاه کند. 


نیکا مدرسه نمی‌رود» او سر کار می‌رود. غوره تشد ه 
موویز شده. از شهرستان آمده و همراه خاله اش تش 


‌ م صم ۳ ۳۳۹ ۰ 7 
در تهران زند کی می کند. آتش به سحتی روز گار 
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می گذراند» او نقاش است و فقیر» ولی دلش رنگین 
است همچون یک موج دریا. آتش زودتر سرکار 
رفته و چای را برای نیکا دم کرده است. نیکا 
رختخوابش را جمع می‌کند و به حمام می‌رود. 
آرانتن را دوست دارد گاهی تنها قتر گرهت: کل 
روزش همان آرایش صبح است. ماتیکك را بر می- 
دارد و بر لب می کشد ناگهان لباس شب قرمز رنگی 
چین چین چاک چاک به دور تنش پیچیده می‌شود» 
دیوارها پوست می‌اندازند و تا چشم کار می‌کند به 
سالن رقص بدل می‌گردد. نیکا خجالت می‌کشد 
نمی‌داند چه کار کند» مبادا دیگر دختران بفهمند که 


او رقص نمی‌داند. ولی ستاره‌ی این سالن نیکا است. 
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صدایی مهربان می‌گوید: "افتخار این رقص رو به من 


می‌دهید بانوی من " 


یک مرد جوان خوش سیماء نیم کُرنش ایستاده و 
دستش را سوی نیکا دراز نموده است. صورت مرد 
مدام تغییر می‌کند و از تراشیده به سبیل و ریش در 
رنگ‌های گوناگون دگرگون می‌شود. نیکا دست 
مرد جوان را می‌گیرد و رقص آغاز می‌شود» 
نورافکن‌ها آن دو را دنبال می‌کنند و آهنگ جاز 
تاب خوردن‌ها را هماهنگک می‌ کند. مرد دستش را 
بالا می‌آورد و نیکا با چشمان بسته همچون گلی بر 
فراز طوفان می‌چرخد. چشم که می‌گشاید سالن 


رقص ناپدید شده است و خودش را لخت وسط اتاق 
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هنتف انش متا هیتتن زگزای قوین انار 
بیداری بود. دارد دیرش می‌شود. باید عجله کند. 


ته فان 


مقابل آینه می‌ایستد و خودش را نگاه می‌کند: "چرا 
پوشیدن این لباس این قدر توهین آمیز است؟! وقتی با 
کلی زحمت پول در می‌آوری و مجبورت می کنند 
لباس برد گی خودت را بخری و بر تن کنی» توهین به 
۹ ۳ :۱۳ 

شعورت اسب 

وسایلش را برمی‌دارد و رم رفتن می کند. کوله 
پشتی اش همه‌ی زندگی‌ اش اشنت حتی شناسنامه‌اش 
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با خودش زمزمه می‌کند: "به اين میگن شبه بی- 


خانمانی " 


موبایلش را برمی‌دارد. چند تا از دوستانش پیغام ژده- 
اند: "دیشب سقز شلوغ شده. #مهساامینی " 

وقت خواندن پیغام‌ها را ندارد زودتر باید سرکار 
برود. می تواند در مترو پیغام‌ها را چکک کند. مسیر» از 
خانه تا ایستگاه متروه با مصیبت فرش شده است. 
پیاده‌روهای ناهموان بوی گند آشغال و پسر بچه‌های 
کوچک آویزان در سطل‌های زباله‌ی غول‌پیکر» بوی 
شور عرق و ماشین‌هایی با راننده‌های همیشه خسته‌ی 
پیوسته عصبانی» صدای کرکننده‌ی بوق و موتوری- 


های زرنگ یکلا جول, فحش‌های ر کیک و کسبه- 
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ی مدام طلبکار: پیرمردهای خندان و حنده‌های 
گوشه‌ی خیابان که منتظر ماشین آن پیرمردها هستند 
تا شاید پول وعده‌ی بعدی غذای‌شان را از حقوق 
بات کر آن پیرمردها تیغ بزنند؛ می‌توان چشم 
خرد را بست و مثل یک جلبک زیست یا هیچ. 

نیکا با شتاب سمت ایستگاه مترو می‌دود. کوله پشتی - 
اش بالا و پایین می‌پرد و شالش را باد به عقب می- 
راند. سوار مترو می‌شود. وا کن از جمعیت پر است و 
بوی اضطراب و عجله هوایش را مسموم کرده است. 
فروشند گان دوره گرد از میان ازدحام جمعیت می- 
لغزند و فریاد می‌زنند: "تیغ ژیلت سه تا بیست تومن» 


کنات نقاشی کود کت ده و 
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کودکانی که برای گدایی کرایه داده شده‌اند باید 
تلاش کنند تا ده برابر کرایه‌شان را گدایی کنند 


وگرنه بار بعد برای بردگی جنسی کرایه داده می- 


شوند: "خاله تو رو خدا ازم یه فال بخر". 


نام ایستگاه‌ها یکی پس از دیگری همچون تیغ اره‌ای 
از روی اعصاب منتظران عبور می کند. بالاخره انتظار 
به پایان می‌آید و ایستگاه موعود فرا می‌رسد: "میدان 
انقلاب ". نیکا در یکك کافی‌شاپ در خیابان کا رگر 
کار می کند. این کافی‌شاپ یک خانه‌ی قدیمی است 
که در حیاطش میز چیده‌اند. بسیاری از نسل جدید 
تهرانی‌ها همسران آینده خود را برای آشنایی اولیه به 


کافی‌شاپ‌های شهر می آورند. کافی‌شاپ‌ها محبطی 
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اختصاصی را دور از چشمان کنجکاو دولت و ملت 
برای دیدار دختر-پسرها فراهم می‌کنند البته در ازای 


پرداخت قیمتی درخور برای یک چای یا قهوه. 


نیکا به محض ورود به کافی‌شاپ مشغول کار می- 
شود؛ سفارش یک میز را می گیرد» میز دیگر را تمیز 
می‌کند» سینی چای را برای بچه‌های یک میز می‌برد 
و جا سیگاری آن یکی میز را خالی می‌کند. 


ناگهان یک مرد جوان ریشو با پیرهن سفید روی 
شلوار وارد می‌شود. اين جوان با اين تیپ جاعشی چه 
می‌خواهد؟! کار کنان کافی‌شاپ پاک جا می خورند» 
اینجا معمولا" مشتری جاعشی‌سیما ندارد. مرد جوان 


با گام‌هایی بلند و آرام خودش را به تنها میز خالی در 
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میانه‌ی حیاط می‌رساند و می‌نشیند. همه بی‌تمایل به 
میلی داوطلب می‌شود تا به سراغش برود و سفارش 


او را بگیرد. 


برعکس انتظار» مرد جوان بسیار مدبانه و با لبخند 
سلام می کند: "سلام. من منتظر یکت خانم هستم. 
می‌خواستم اینجا را رزرو کنم تا او بياید " 

نیکا حس می کند چیزی در مورد مرد درست نیست. 
وقتی به او می‌نگرد نقش صورت و جسمش از 
طرحی با مداد سیاه تا عکس پرکیفیت تا آبرنگ 


برداشته اش 
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نیکا: "این میز درست وسط حیاط است و برای جشن 
تولد و دورهمی مناسب است. لطفا" اگر ممکن است 
به میز کناره‌ی حیاط تشریف ببرید " 

مرد با لبخند برمی‌خیزد و به میز حاشیه‌ی حیاط که 
در مرکز توجه نیست می‌رود. در نیمکت کناری میز 
چند دختر و پسر نشسته‌اند» دخترها دگرباش هستند و 
خیلی کنجکاوانه مرد ریشو را وارسی می‌کنند ولی 
خیلی زود با خیال راحت به گفت‌وشنود خویش 


ادامه می‌دهند. 


نیکا: "آیا دوست دارید چیزی سفارش دهید يا منتظر 


۰ 
۹1 


دوستتان می شو ید ۳ همراه ابشان سفارش دهید؟" 
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مرد جوان: "دوستم " نست. ففقط قرار آشنایی است. 
ی "1 
نیکا: "ببخشید باید می‌دونستم " 

ان " اه 7 بر او بل 
مرد جوان: "خواهش می کنم. من اهمیتی نمی‌دهم 
نیکا کمی پرروبازی در می آورد و می‌خواهد حدود 
تحمل مرد را بسنجد: "بهرحال نمی‌خواهم غیرت 
باارزش شما را خد‌شه‌دار کنم" 
مرد لبخند می‌زند: "من در زمینه‌ی بسیاری از دانش‌ها 
7 تحصبا کرده‌ام میان غیرت و تعصب احمقانه 
تفاوت قائلم. آسوده باشید» الکی بی‌تمدن‌بازی و 


سروصدا نخواهم کرد" 
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قضیه جالب می‌شود. نیکا: "این همه دانش! همچون 
خردمندان سخن می گویید و عمل می‌کنید» پس این 
و چیه؟" 

مرد جوان: "خارجی‌ها فقط از ما متنفر هستند. فقط 
میخواهند ایران را چند تیکه کنند تا خیالشان راحت 
بشه دیگه کمر ایرانی‌ها صاف نمی‌شه. من به تحقیق 
طرفدار این حکومت شدم" 

نیکا از کوره در می‌رود: "دیر رسیدی عموجان. این 
جاعشی‌ها کشور رو دارن به چین و روسیه می- 
فروشن. سکك و سک توله‌شون همه‌ی پول‌های 
مملکت رو دزدیدن بردن همون خارج قایم کردن؛ 


دارن به ریش ماها می‌خندن ۲ 
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دختر و پسرهای میزهای کناری هم به بحث جلب 
می‌شوند و سخن نیکا را تأیید می‌ کنند. مرد جوان 
عصبانی نمی‌شود و با دقت گوش می‌دهد. یکی از 
دختران دگرباش به نام انعر امی‌گوید: "لین 
جاعشی‌ها با غربی‌ها هم دست هستن. معادن ملت 
ایران رو می‌دزدن و میدن به چین» چین هم دلار 
میریزه حساب‌هاشون در ونکوور و سیاتل. اين وسط 
یه مشت چرت‌وپرت به نام دین هم شبیه چماق 


میکوین توسر ما" 


؟ 


مرد جوان با دقت گوش می‌دهد و می‌گوید: "به 


جورابی حق با شماهاست ولی چاره چبه؟ بین دو تا 
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وضعیت بد گیر کردیم. یا ايران باید غارت بشه یا 
تجزیه. شدیم چوب دو سر طلا" 

صدایی خش‌دار با حرارت از گلوی بغض گرفته‌ی 
نیکا می‌جوشد: "دیگه به اونجامون رسیده چقدر 
جنایت و دزدی رو تحمل کنیم. ما یک دمو کراسی 
سکولار می‌خواهيم. باید فریاد بزنيم و غرب و شرق 
رو زیرورو کنیم تا یک دموکراسی سکولار برای 
همه‌ی ایرانی‌ها بسازیم" 

پسری از نیمکت کناری با صدای بلند می‌گوید: 
"حق با توئه خواهر کوچولو. ما به خون‌خواهی مهسا 


و مهساها این نظام جا کشی داعشی جومبوری اسهالی 
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رو از بين می‌بريم. نه اين وری نه اون وری کیرم تو 


کون رهبری ؟ 


از آن طرف حیاط پسری خوش سیما و قدبلند از جای 
برمی‌خیزد و با لهجه‌ی کردی فریاد می‌زند: "از 


زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. ژین ژیان آزادی" 


نیکا روسری‌اش را از سر درمی آورد و فریاد می‌زند: 
"این روسری لباس بردگی است. تا وقتی ایشان تن و 
بدن ما را اسیر گرفته‌اند خیالشان راحت است که می - 
توانند هرزمانی افسارمان را سفت کنند و روان ما را 
کنترل کنند. ما امروز جامه‌ی بردگی از تن خود 
درمی آوریم تا برهنگان آزاد شویم. زن زندگی 


آزادی" 
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همه‌ی کافی‌شاپ ولوله‌ی قیام و هیاهوی خیزش می- 
گردد. دختران روسری از سر درمی آورند و پسران با 


همگان یکصدا فریاد می‌زنند: "زن زندگی آزادی" 


مردمان پسر دختر و امشخص با فریاد "زن زندگی 
آزادی "۲ خروش می آو رند 5 ایران را از دست 


اهریمنان پس بگیرند. 


مرد جوان ریشو مشوش نمی‌شود. به نیکا می‌گوید: 
"این اهریمن بسی چماق‌دار و آدم کش دارد. من دلم 
می‌سوزد چون بسیاری از این چهره‌ها را برای آخرین 
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نیکا لبخند می‌زند و می‌گوید: "من تا ابد زنده هستم 


ار شماها من را فراموش نکنید 
نیکا به سوی در خروجی کافی‌شاپ می‌شتابد تا 
همر اه دیگر یه علبه رژیم ملخ ملابی تظاهرات 
ک 

مرد جوان ریشو فریاد می‌زند: "نامت چیست؟" 

نک 2 

من با خود می‌اندیشم: "نیکا مونث نیکویی است و به 
رت آشوب معنی می‌دهد ۲" 

دریای ایرانیان موج از پی موج همچون سیلی سوی 
بلوار کشاورر روان می‌شو ند. دست‌های خالی ولی 
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گره کرده» چشم‌های پرشور ولی نگران» دل‌های 
محکم ولی تپنده. گیسوان افشان ولی بریده اندر 
کف خیابان. 


جاعشی‌ها مانند دیوان ری سوی ایرانیان هجوم می- 
آورند. نخست وانت‌های سیاه رنگ قفس‌دار می - 
آیند. لباس سوسکی‌ها سوار موتورهای پرشی گاز 
می‌دهند» خیلی مجهز هستند: باتوم جلیقه ضد کلوله 
شوکر نارنجک‌انداز اشک‌آور پوتین و البته نقاب 
سیاه. بسیجی‌ها هم می‌آیند مجهز به چماق و کولت 
کمری. لباس شخصی‌ها از پشت می‌آیند مجهز به 
تفنگ یوزی. مدافعان حرم مجهز به اسلحه‌ی (-3 در 


پشت سوه 5 ها مستف می‌شود. دستور این است که 
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با چماق آزاد یخواهان را له کنند چون تیراندازی تابلو 
می‌شود. وقتی دوربین‌ها خاموش است تبراندازی 
ارجحیت خواهد داشت. هر روزی که حکومت 
آخوندی دوام می‌آورد میلیون‌ها دلار پول بیشتر به 
حساب بچه آخوندها در کانادا ارسال خواهد شد. به 
هر قیمتی که شده این پول باید جاری بماند. بیچاره 
مردم ایران. 

بلوار کشاورز غرق اشکک آور و اراد کج 
تعقیب و گریز همه جا را آگنده می کند. پسرها سعی 
در نجات دختران دارند. جاعشی‌های بی‌رحم می - 
زنند» با باتوم با گلوله با چماق. نیکا و دوستانش 


وسط خیابان شعار می‌دهند: "مرگ بر دیکتا تور ". 
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ناگهان یک سوسکی با باتوم حمله می‌کند نیکا جلو 
می‌پرد تا دوستش را عقب براند. باتوم به بالای 
چشمش برخورد می‌کند و کبود و ورم می‌شود. نیکا 
می‌خواهد همراه دوستانش فرار کند لیک اگهان 
خیره می‌ایستد و در میان دود و مه غروب خورشید 
را تماشا می‌کند. شیرسرخ آسمان اندر سراب باختر 
سقوط می‌کند» گویی در حلقوم افق گیر کرده و 
تلاش در گفتن چیزی دارد. نیکا با دقت شیر 
خورشید را نگاه می‌کند و این‌بار آن زن سوزان را 
خیس خون می‌بیند که زار زار می‌گرید. مردی خشن 
و ریشو با چماق سمت نیکا می‌آید» صورت مرد 
غرق بی‌تفاوتی و قصاوت است. پسری دبیرستانی با 
مرد ریشو درگیر می‌شود تا نیکا را نجات دهد. 
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نااگهان خیابان پوست می‌اندازد و نیکا خودش را 
وسط صحنه‌ی یک کنسرت می‌بیند. نورافکن روشن 
می‌شود و نیکا را نورانی می‌کند. هزاران نفر 
تماشاچی کف می‌زنند و منتظرند نیکا ترانه‌ای 
بخواند. آن خانم با لباس شب آستین حلقه‌ای در 
جایگاه ۷۱۴ نشسته و با دوربین کوچکی نیکا را 
برانداز می‌کند» آن زن دیگر با معشوقش آمده و 
دارند لب می‌گیرند و سپس حواسشان سمت نیکا 
جمع می‌شود. نیکا خجالت می کشد و می‌خندد. 


نیکا: "بچه‌ها نخندید» بزارید ببینم چی یادم میاد " 
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نیکا با چشمان سیاهش به زور خنده‌اش را کنترل می- 
کند و می‌خواند: "یه دل میگه برم برم. یه دلم میگه 
نرم نرم. طاقت نداره دلم دلم. بی تو چه کنم "" 
صدای چماق نیکا را به خیابان پر از آشوب بازمی- 


۳ 
کردانت ۰ قلبه قات ۱ 


مغز آن پسر دبیرستانی پٍ پیش پای نیکا روی زمین می- 
پاشد. نیکا مثل برق از جایش کنده می‌شود و سوی 
سطل زباله غول‌پیکر می‌رود. از سطل زباله بالا می- 
رود و روی آن می‌ایستد. فریاد می‌زند: "زن زندگی 
آزادی " و روسری‌اش را در هوا می‌چرخاند. 

یک بسیجی فعال که با وعده‌ی کسر سه ماه از 
خدمت سربازی‌اش برای کشتن مردم معترض آمده» 
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سوی سطل آشغال هجوم می‌آورد و ناجوانمردانه با 
لگد سطل زباله‌ی بیچاره را می‌زند. نیکا از آن بالا بر 
ری رت می سود بای فعال می‌آید تا کار را 
تمام کند و کسر از سربازی‌اش را قطعی کند. بسیجی 
فعال پتکش را در هوا تاب می‌دهد تا بر سر نیکا 
بکوبد ولی بدشانسی می‌آورد ساغر همچون شیر 
شرزه به بسیجی فعال حمله می کند و فریاد می‌زند: 
"نیکا عزیزم» فرار کن " 


نیکا می‌خواهد کاری کند ولی تصمیم به فرار می- 
گیرد. از بلوار پر از دود به کوچه‌ای می گریزد و از 
آن کوچه به کوچه‌ی دیگر. صدای پای بسیجی‌ها 
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زمانی چند پشت یک ماشین قایم می‌شود و پیامکی 
به یکی از دوستانش می‌زند: "دارن من رو تعقیب 
می‌کنن . 

صدای پاها نزدیک می‌شود و نیکا ناگزیر از فرار 
دوباره؛ کوچه‌های تاریکک مارپیچ با درهای بسته 
پذ برای نیکا م یگ ردند» پنجره‌های پرده‌دار چشمان 
بسته‌ی کوچه‌ها هستند که عجز و خستگی‌اش را می- 
نگرند و کمکی نمی‌کنند. نیکا به نفس‌نفس می‌افتد» 
دیگر پاهای ظربفش توان فرار ندارند. صدای پای 
تعقیب کنند گان همچنان از سر کوچه می‌آید. نیکا با 
دلواپسی سر می‌چرخاند و نگاه می‌کند» سایه‌های 
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رویش را به جلو برمی گرداند چیزی به دهان نیمه 
بازش برخورد می‌کند» یک چماق کثیف آغشته به 
خون دلمه بسته است. نیکا بر زمین می‌افتد و چشم در 
چشم خصم می‌دوزد. با دهانی پر از خون و دندان- 
های خوردشده التماس می کند: "تو رو خدا نزن" 


صدایی دیوگون لرزان از خوشحالی می‌گوید: "آخ 


٩۱ 


جون» سه ماه از سربازيم کسر می‌شه 
نیکا چماق را در حال فرود تماشا می کند و نفسش را 
در سینه حخیس م ی کند» دوست ندارد و مُردن 
کسی از حاشیه‌ی دید او را می‌پاید» زنی قد بلند با 


گیسوان دراز و نورانی و سینه‌های برآمده و درخشان. 
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_ِ 

پوست رن همچود ور مهتاب می‌در خشد و رنگ 

پریده است» زن آغوشش را برای نیکا باز می کند. 

چماق پشت جمجمه‌ی نیکا را متلاشی می کند و نیکا 
۰ ۹ جح ۰ 9 ۷ ۰ و 

در آغوش گرم زن فرود می‌آید. نیکا دیگر دردی 


: ی خی ۹ 
حس نمی کند. از زن رن پر یه می پر سد: شما 


زن با چشمانی اشک آلود می‌گوید: "من آرمیتی 
هستم. آمده‌ام روان یکی دیگر از دختران ایرانی را از 
گیتی به مینو پرواز دهم" 

سپنتا آرمیتی بال‌ها یش رابه ؟ کرد کن: استمان: شم 


می گشاید و با یک جهش او و نیکا ناپدید می‌شوند. 
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چند روز بعد مادر نیکا بر قبرش نوشت: "به خون 
جگر زادمت به مام وطن دادمت" 

اینک من ماندم و غم نیکاها و مهساها. من ماندم و 
ماندیم و این جنایتکاران دزد. ما ماندیم و دشمنان 
فدرال و خودمختاری پاره‌پاره کنن ۶ نام مهساها و 
تهران -مهر 1401 هجری شمسی 


كت جاعش< جومبوری اسهالی + داعش < جمهوری اسلامی که 


مجموعه‌ای از گروهک‌های مافیایی جنایتکار دزد است. 
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